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يادداشتيادداشت

شهر جديد شهرى است كه براى هدف هاى خاص با برنامه ريزى معين ساخته مى شود. از نظر تاريخى، سابقه ايجاد شهرهاى جديد در جهان به بناى اردوگاههاى نظامى و كارگرى 
بازمى گردد. شهرهاى جديد به مفهوم مكانى براى رفع مشكلات ناشى از سرريز جمعيت كلانشهرها، ريشه در توسعه هاى شهرى بعد از جنگ جهانى دوم در انگلستان دارد، كه طى 
حدود سه دهه، 28 شهر جديد به عنوان راهبردى دولتى و به منظور كاهش و رفع مشكلات اجتماعى، اقتصادى و كالبدى نواحى شهرى ساخته شد. بر اين اساس شهر جديد يك 
كانون شهرى متعادل و متوازن اجتماعى خودكفا و قائم به ذات است كه در اصل براى جذب سرريز جمعيت و اشتغال از مجموعه شهرى يا كلانشهر مجاور برنامه ريزى و ساخته 
مى شود. دليل ايجاد شهرهاى جديد از ديد بنيانگزاران اوليه، كاهش تمركز جمعيت و مراكز فعاليتى در شهرهاى بزرگ بود. به ويژه آنكه مشكلات شهرصنعتى قرن 19  از جمله 
مسائلى همچون دورى ساكنان از طبيعت و فضاهاى باز، حيات اجتماعى شهرها را در معرض تهديد قرار داده بود. به اين ترتيب، رفتن به جايى كه از انبوهى تراكم و تمركز و بى نظمى 
و آشفتگى مصون باشد، و در كنار دستيابى هرچه بيشتر به طبيعت و فضاى باز، بار مسائل اجتماعى راكاهش دهد و رضايت ساكنان را نيز در پى داشته باشد، مورد توجه قرار گرفت.
راه حل اين معضل، ايجاد شهرهاى جديد بود. در گذشته شهرهاى جديد به دلايل زير ايجاد مى شدند: كاهش تراكم شهرى، باز توزيع جمعيت، بهره بردارى از منابع طبيعى، 
رونق اقتصادى در مناطق مورد نظر، تأمين مسكن و... در مجموع عناصر سازمان دهنده نوشهرها را مى توان به دو بخش عناصر فيزيكى (عينى) و عوامل غيرفيزيكى (ذهنى) 

تقسيم كرد. شهرهاى جديد در واقع، پاسخگوى نيازهاى كنترل كننده نظامها در ايجاد فضاهايى براى تعادل بخشى به امور اجتماعى، اقتصادى و سياسى هستند.
كارشناسان، حد متناسب جمعيت شهر را بين 200 الى 250 هزار نفر مى دانند، حال آنكه برخى ديگر سرنوشت آينده شهرهاى جوان را با جمعيتى از 300 الى 500 هزار نفر 
به عنوان برنامه ريزى كامياب شهرى پيشنهاد مى كنند. در اروپاى غربى شهرهاى جديد و شهرهاى كوچك را تا 30هزار نفر، شهرهاى ميانى را تا 100هزار نفر و شهرهاى 

بزرگ را تا 250هزار نفر جمعيت در نظر مى گيرند.
در ايجاد شهرهاى جديد 3 مفهوم بنيادين مى بايستى لحاظ شود: خودكفايى، تعادل و كنترل . براى اينكه چنين شهرهايى جنبه خوابگاهى به خود نگيرد وجه خودبسندگى 
اقتصادى براى آن ها در نظر گرفته مى شود. اين خودبسندگى به معناى كفايت و تنوع شغلى تعريف شده است. به سخن ديگر يك شهر جديد مى بايست دست كم به همان اندازه 

كه ساكنان آن براى كار به شهر ديگر ميروند، فرصت شغلى ايجاد كند و علاوه بر اين، تنوع شغلى در شهر جديد وجود داشته باشد و به يك نوع اشتغال خاص متكى نباشد.
موفقيت شهرهاى جديد شديداً بستگى به مديريت آن در طى دوران ساخت و مراحل بهره بردارى از آن دارد. دولت ملى و شركت هاى توسعه بايد اين موضوع را بطور جدى 
و موثر در نظر بگيرند. شهرهاى جديد در صورت فقدان مديريتى قوى و هماهنگ در طى ساخت و ساز، با تاخيرهاى طولانى در تكميل پروژه هاى مختلف مواجه خواهد شد و 
عملا دوران ساخت و بهر ه بردارى قابل تمايز و اعمال مديريت خاص هر دوره نخواهد بود. زندگى دز شهرهاى جديد، روش جديد زندگى است و به فرهنگى جديد براى زندگى 
نياز دارد. روش هاى قديمى طراحى توسعه و مديريت شهر براى نيل به اهداف اجتماعات جديد شهرى پاسخگو نخواهد بود. با تغيير در ديدگاه برنامه ريزى و مديريت شهرى، به 
شهرهاى جديد به عنوان محل اسكان مهاجران نگاه نخواهد شد و تعلق خاطر ساكنان آن و كلانشهر نزديك به آن نيز فراهم خواهد آمد. مديريت جديد شهرى عبارت است 

از اداره امور شهر، در چارچوب اهداف و سياست هاى ملى به منظور تأمين و تضمين رشد پايدار مناطق شهرى.
مديريت شهرى جديد چهار وظيفه مشخص به عهده دارد: - مديريت و بهبود سرمايه گذاريهاى زيربنايى، - ارائه و توزيع خدمات اجتماعى، رفاهى و فرهنگى، - تأمين رشد اقتصادى 
و بهبود شرايط زندگى مردم و - برنامه ريزى استراتژيك. براى ايفاى چنين وظايفى، ساختار تشكيلاتى غيرمتمركز براى سازمان ها و حكومت هاى محلى امرى ضرورى است. به علاوه 
اين نقش نو، توسعه منابع جديد، آموزش نيروى انسانى و بازنگرى رابطه بين دولت هاى محلى و حكومت مركزى را مى طلبد كه بدون در نظر گرفتن آنها انجام موفق وظايف پيش گفته 
عملى نخواهد بود. اين مديريت به معناى مديريت پويا، خودكفا، مؤثر و فعال است. روندى كه به جاى وابستگى به دولت مركزى به مهارت هاى فنى و تا حد امكان به منابع مالى خود 

متكى است. از اين رو بر اساس اصول تمركززدايى، شهردارى ها با عهده دار بودن اجراى برنامه ريزى استراتژيك و مديريت آن آخرين تصميم گيران در امور شهرى خواهند بود.
ــتى در مراحل طراحى و ساخت (در ابعاد كالبدى و غير كالبدى) مد نظر قرار گيرد و  ــهرهاى جديد مى بايس ــازى براى اين نحوه نگاه و اعمال مديريت در ش ظرفيت س
برنامه راهبردى در جهت واسپارى اداره امور شهر جديد به شهردارى با نگاهى نو، از وظايف حاكميتى و مديريت كلان نظام است كه در اين بين جايگاه شوراهاى اسلامى شهر 

(و آموزش آنها) در تصميم سازى هاى شهرى قابل مداقّه است.

حميدرضا ارشادمنش �
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گزارش اصليگزارش اصلي

ـ بـا بحث سياسـت شـهرهاى جديد همگى آشـنا 
هستيم كه از اواخر دهه ى 60 سياست هاى سه گانه  اى 
در پيـش گرفته شـد، زيـرا بخاطر افزايـش جمعيت 
در كشـور بـه آماده سـازى زمين در اطراف شـهرها و 
نوسـازى و بهسازى بافت هاى فرسـوده نياز داشتيم. 
در اين سياستهاى سـه گانه ايجاد شهرهاى جديد به 
ويژه در پيرامون كلانشـهرها و شهرهاي بزرگ كشور 
مدنظر قرار گرفت، كه 18 شـهر جديد در اطراف اين 
شهرها پيشنهاد شـد. در سالهاى پايانى دهه ى 60 و 
اوايل دهه ى 70 سـاخت اين شـهرها شروع شد. اين 
كار در نـوع خود بـا توجه به تجربياتى كه شـهرهاى 
ديگـر داشـتند در سـطح بين المللـي نيـز كار بزرگى 
بـود. امـروزه برخـى از اين شـهرها به مـرز 10 هزار 
نفر رسـيده اند و تازه آغاز كار آنهاسـت و در اين بين 
مشـكلى كه پيش آمده اين اسـت كه در واقع كدخدا 
دو تا شـده است. طبق قانون (قانون تعاريف و ضوابط 
تقسـيمات كشـورى) اگـر از مرز ده  هزار نفـر بگذرد، 
شـهردارى بايـد در آن نقطه جمعيتي ايجاد شـود كه 
قانون ايجاد شهردارى، مصوب سال 1380 نيز بر اين 
مسـأله تأكيد كرده است. اين كار يك رشته چالش ها 
و مشـكلاتى را به وجود آورده و با افزايش جمعيت در 
آينده نيز به وجود خواهد آورد كه مسأله اى بسيار مهم 
اسـت. ايـن دو نهاد حوزه ى  قـدرت را به نوعي با هم 
تقسيم  مي كنند. و بايد طبق قانون يك رشته اختيارات 

دانن جلالى
آرش سرايى
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شـهرهاى جديـد در بـرزخ
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را به تدريج و با تكميل شهرها يكي به ديگري تحويل 
دهد. از سوى ديگر اين شهرها تفاوت عمده اي هم با 
شهرهاي موجود دارند زيرا اينها به دنبال يك سياست 
شـكل گرفته اند و يك شـهر عادي نيستند و واگذاري 
اين شهرها از شـركت عمران به شهرداري ها بايد با 
اين قضيه همراه باشـد كه شـهرداري ها هم در مورد 
آن سياسـت توجيه باشـند كه اينها شهرهاي عاديي 

نيستند كه تحويل شان مى شود.
برايـن اسـاس مـا پرسشـها را بـر سـه پايـه 
1ـ مشـكلات كـه عمدتاً   تقسـيم بندى كرده ايـم: 
جديـد،  شـهرهاى  در  شـهردارى  مشـكلات  بـه 
شـهردارى  بيـن  كـه  چالش هـا  2ـ  برمى گـردد، 
و شـركت هاى عمرانـى پديـد آمـده اسـت و 3ـ 
راه حل هـا اسـت، كـه چـه راه حلى مى تـوان براى 

چالش ها و مشـكلات يافت.

 پرسش اول اينست كه وضعيت شهرهاى 
جديد پيش از ايجاد شـهردارى چگونه بوده و پس 
از آن چه تغييرى كرده؟ آيا اين تغييرات معنادار بوده 
است؟ چه زمينه هاى مشتركى در ميان اين تغييرات، 

تغييرات كالبدي، اجتماعي و اقتصادي، وجود دارد؟
ــت كه كار  ــال اس ــك به 20 تا 30 س هاشـم پور: نزدي
ــت. برخي از شهرها بيش از  ــهرهاى جديد آغاز شده اس ش
ــان دور هستند.  ــال قدمت دارند ولي كاملاً از اهدافش 17 س
براى شهرهاى جديد برنامه ريزى كرده ايم. بيش از 50 هزار 
ــهرهاى جديد اختصاص  ــور را به ش هكتار از زمين هاى كش
ــد با هزينه ها و  ــهرها دارن ــم. ولى جمعيتى كه اين ش داده اي
ــده است هيچ تناسبى ندارد.  زمين هاى كه اختصاص داده ش

ــي و  ــاور بررس ــد به مقدار جمعيتى كه مش ــهرهاى جدي ش
ــيده اند. نمونه بارز شهر جديد هشتگرد  پيش بينى كرده نرس
است. چيزي در حدود 10 درصد از جمعيتى كه ما پيش بينى 
ــم جمعيت دارد. اين عدم مديريت صحيح در اداره ى  كرده اي
ــهرهاي جديد را نشان مى دهد. اين مدير؛ شركت عمران  ش
ــال  ــت. در حال حاضر هم اين مديريت وجود دارد. از س اس
ــيس شهرداري يك وضعيت دو مديريتي  1383 پس از تأس
ــت. يكي مي گويد من متولي شهر هستم و  به وجود آمده اس
هر كاري دلم بخواهد انجام مي دهم و دومي جايي است كه 
ــه آن پناه مي برند. يعني الان  ــردم براي گرفتن امكانات ب م
ــهرداري پناه  ــطح شهر دارند به ش ــكلي در س مردم هر مش

مي برند نه به شركت عمران.
ــهر جديد  ــهرداري را به ش ما بايد ببينم اصلاً براي چه ش
ــركت عمران مي خواهد در اين حد مديريت  آورده ايم اگر ش
ــهردارى بي فايده است و شهرداري اصلاً  كند پس وجود ش
ــران اين بوده كه  ــركت عم ــود. وظيفه ى ش بايد برچيده ش
ــازد و تحويل ارگان مربوطه  ــهر را با زيرساخت هايش بس ش
ــركت  ــد و بعد نظارت عاليه بكند. ولى ش ــهردارى بده و ش
عمران به جاى اينكه نظارت كند، مديريت مى كند مديريتي 
ــت (مثلاً  تغيير كاربرى مى دهند يعني  كه واقعاً تأثيرگذار اس
ــد از تهيه ى  طرح جامع و تفصيلي تغيير كاربري مي دهد.  بع
ــهرداري صورت  ــهرها تغيير كاربري توسط ش ــتر ش در بيش
ــركت عمران اين كار  ــهرها خود ش مي گيرد ولي در اين ش
ــكونى  ــهرى را تبديل به مس را مى كند. زمين هاى ذخيره ش
ــه براى اداره   ــرمايه هاى بودند ك ــارى مى كند اينها س و تج
ــد. ولى متأسفانه  ــهر مى توانست در دست شهردارى باش ش
ــت.  ــچ امكاناتى ناگزير به مديريت اس ــهردارى بدون هي ش
ــه تمام زمين ها  ــهر را تحويل گرفته ك ــهردارى زمانى ش ش
ــهردارى  ــده. و از ش ــده و تمام جوازها صادر ش ــه ش فروخت
ــفالت و... را بسازد. در صورتى  مى خواهند كه پارك، راه، آس
كه شهردارى هيچ درآمد و سرمايه اى ندارد. پس سرمايه ى 
اوليه را شهردارى بايد از كجا داشته باشد، با كدام درآمد بايد 
ــهر را اداره كند. در شهرى كه طرح تفصيلى دارد و شهر  ش
ــده است و تغيير كاربرى در آن شهر  همه چيزش طراحي ش

قدغن است پس شهردارى از كجا درآمد كسب كند؟ 

بيش از 50 هزار هكتار از زمين هاى كشور 
را به شهرهاى جديد اختصاص داده ايم. ولى 
جمعيتى كه اين شهرها دارند با هزينه ها و 
زمين هاى كه اختصاص داده شده است هيچ 

تناسبى ندارد. شهرهاى جديد به مقدار 
جمعيتى كه مشاور بررسي و پيش بينى كرده 

نرسيده اند. 
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